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سلام به فردا

در روایتي منســوب به پیامبر اسلام (ص) درباره 
پذیرش مســئولیت آمده است که «هرکس که خود 
را بر مســلمانان عرضه کنــد (مســئولیت بپذیرد) 
درحالي که شــاهد باشد برتر از او در میان مسلمانان 
هســت، به خدا و پیامبر و مســلمانان خیانت کرده 
است». پیام این روایت نبوي بسیار صریح و گویاست، 
به ندرت اتفاق افتاده مســلماني خــود را در آزمون 
چنیــن روایتي قرار دهد و از آغاز پیشــنهاد مدیریت 
و مســئولیت را به همان دلیلي که در ســخن پیامبر 

هست، نپذیرد.
 بــه عبــارت دیگر اغلب مــا مســلمانان گویا بر 
ایــن باوریم که عرضه هر مســئولیتي بر ویژگي های 
فردي و ذهني ما انطبــاق دارد، بنابراین در مواجهه 
با پیشــنهاد پذیــرش، عمومــا بي تأمل پذیــراي آن 
مي شویم. شــاید به جهت ملکه نشــدن بسیاري از 
خصائص اخلاقي و فضایل اخلاقي در این حوزه که 
به خوبي در نهج البلاغه و کلمات امیرالمؤمنین آمده 

اســت، انتظار تحقق این روایت کمي دور از واقعیت 
باشــد، هرچند انکار نمي کنیــم در همین دوران ۴۰ 
ســاله جمهوري اســلامي مواردي بــه برخی افراد 
عرضه شــده و پذیرفته نشده است، اما غم انگیزتر از 
این، آنجایي اســت که بلافاصله مسئولیت پذیرفته 
مي شــود و به میز مدیریت ســلام مي کنیم، اما براي 
وداع با اتاق ریاست بسیاربسیار در تنگنا قرار داریم- 
البتــه تنگناهاي اخلاقي- و آنجا که حتي به مصاف 
قانون مي رویم و ســعي مي کنیم قانون موضوعه اي 
را که وجدان هــاي بیدار جامعه، مخصوصا جوانان، 
در انتظار تحقق آن هستند، نیز نادیده بگیریم. قانون 
اخیر؛ یعنــي منع به کارگیري بازنشســتگان در نظام 
مدیریتي کشــور صحنه امتحان سیاســي و اخلاقي 

خوبي بوده است و خواهد بود. 
این قانون فقط اختصاص به حوزه اجرائي کشــور 
دارد و حتمــا مي تــوان گفت یکي از دلایل اســتقبال 
از این قانــون در بخش هایي از جامعــه، بي توجهي 
مدیــران ارشــد کشــور در دهه هــاي اول جمهوري 
اســلامي براي پــرورش مدیــران آینده بوده اســت، 
بي شک باید از آن اســتقبال کرد. نگارنده با برداشت 
منطبق بر توهم توطئه نســبت به این قانون، همسو 
نیســت و باور بعضــي از مدیران و حتي کنشــگران 

اصلاح طلــب را نیــز نمي پذیرد که الزامــا این قانون 
براي مقابله با یک جناح سیاسي باشد.  اگر هم چنین 
بوده باشد، این واقعیت را باید در نظر گرفت که نسل 
جوان امروز که در آستانه ورود به دهه هاي  چهارم و 
پنجم زندگي خود است و احساس مي کند در عرصه 
مدیریت کشــور نقشي ندارد، شدیدا منتظر جابه جایي 
است و این انتظار در میان متولدین جمهوري اسلامي 
با هر گرایش و جهت گیري سیاسي شدیدا وجود دارد. 
بدتر از این، آن اســت (که متأســفانه شاهدیم) 
بعضــي از مدیــران و صاحب منصبــان مشــمول 
ایــن قانون در پي درصدســازي جانبــازي یا تنظیم 
ســوابق ایثارگري هســتند و از آن بدتــر تلاش براي 
تفســیر قانون به نحــوي که دســته اي از مدیران از 
ایــن قانون خارج شــوند و حتي به تکاپــو مي افتند 
که از مجلس شــوراي اســلامي استفســاریه طلب 
کنند. اینک هر صاحب خردي از جوان و میان ســال 
و کهن ســال و زن و مرد کــه در کانون هاي مدیریتي 
نبــوده و تمام عمر خــود را با هر شــغلي به عنوان 
یــک شــهروند طــي کــرده اســت، مي پرســد چه 
بعضــا  و  ســنگین  مســئولیت هاي  ایــن  در  رازي 
ناتمام ناموفق نهفته اســت کــه به راحتي مي آیند 

و به سختي مي روند؟ 

سهل آمدن و سخت رفتن؛ چرا؟ زنان غدقن و قدغن زنان

بابای سوفیا می گوید باید بچه را طوری بار بیاوری  �
که فــردا رفت تــوی جامعه، اذیت نشــود. با همین 

استدلال عارفانه؛ 
بابای سوفیا غدقن کرده سوفیا برود باشگاه، چون  �

قدغن است زنان بروند ورزشگاه. 
بابای ســوفیا غدقن کرده سوفیا برود حمام، چون  �

قدغن است زنان بروند دریا. 
بابای سوفیا غدقن کرده سوفیا برود سر کوه، چون  �

قدغن است زنان قله های موفقیت را فتح کنند. 
بابای ســوفیا غدقن کرده ســوفیا برود توی کوچه  �

بازی، چون قدغن است زنان بازی مردان را ببینند. 
بابای ســوفیا غدقــن کرده ســوفیا از اتاقش بیاید  �

بیرون، چون قدغن است زنان بدون اذن مردان از خانه 
بیایند بیرون. 

بابای ســوفیا غدقن کرده سرخی ناخن ها را، چون  �
آبی دریا قدغن است. 

بابای سوفیا به طورکلی غدقن کرده سوفیا را، چون  �
توی جامعه سوفیا به طورکلی قدغن است. 

جمع بندی: سوفیا... عشقم... کاش من آرتیست بودم 
و تو ســوفیا لورن. من آخر فیلــم تو را می دزدیدم و از 

پنجره درمی رفتیم. 
عاشق قدغن تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

تجربه

معصومــه فرمانفرماییان متولد ایران اســت و عنوان 
شــغلی او هماهنگ کننده اجرائی ارشد امور اضطراری 
کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل است که 
در ژنو قرار دارد. او یکــی از ۱۱ هزارو ۵۰۰ نفر کارکنان 
کمیســاریای عالی پناهندگان است و از ۱۵سال پیش 
در ایــن کمیســاریا کار می کند و در بیش از ۱۲ کشــور 
مأموریت هایی را برعهده داشــته است. این گفت وگو 
که در ژنو انجام شده است، در سایت کمیساریای عالی 

پناهندگان سازمان ملل متحد منتشر شد. 

  چرا مددکار شدید؟ �
من در ایران متولد شده ام و فارسی صحبت می کنم. 
همیشــه می خواســتم در افغانســتان کار کنم. فقط 
می خواستم آن مکان را ببینم، احساس کنم، بو بکشم 
و جذبــش کنم؛ طوری کــه تا می توانم به یاد داشــته 
باشم. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر فرصت پیدا کردم آنجا 
کار کنم. در زمان حمله (به برج های دوقلوی سازمان 
تجارت جهانــی) در نیویورک در بخش خصوصی کار 
می کردم و زمانی که ارتش آمریکا به افغانستان حمله 
کرد، به خودم گفتم: «الان وقتش اســت که بروم و به 
این مردم کمک کنم. من با چندین سازمان کمک رسانی 
تماس گرفتم. گفتم: «من ایرانی هستم، به زبان فارسی 
صحبت می کنم».کار با کمیســاریای عالی پناهندگان، 
ســازمان ملل متحد را در ســال ۲۰۰۳ در ایران شروع 
کردم و بعد در ســال ۲۰۰۵ برای کمک به زلزله زدگان 
به پاکستان رفتم. از آنجا به افغانستان رفتم و بالاخره 
توانســتم از مهارت های زبانم استفاده کنم، چون زبان 
دَری بسیار نزدیک به فارسی است. بعد از یک دهه که 

در منطقه بودم، به چاد رفتم. 
و  � لذت بخش تریــن  شــما  شــغل  در 

چالش برانگیزترین مسئله چیست؟
یــا درگیری های سیاســی،  وقتــی کشــمکش ها 
جمعیتی را یک شبه جابه جا می کند، کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد به کمک آنها می شتابد. 
در شــرایط اضطراری، ما باید سریع فکر و عمل کنیم. 
امدادگران و کارشناسان ما باید آماده باشند تا سریع به 
هر جای دنیا اعزام شــوند. ما به لطف شبکه جهانی 
از کالاهــا و اقلام ضروری و متخصصــان و همکاران 
می توانیم ظرف مدت ۷۲ ســاعت عملیات اضطراری 
را شــروع کنیم. ذهن آدم در این کار همیشه در حالت 
آماده باش است؛ گاهی اوقات مجبور می شوم در کمتر 
از سه روز جایی را ترک کنم، ولی مشکلی با این مسئله 
ندارم. باید با این حالت غیرقابل پیش بینی بودن زندگی 

کنم که البته آن را دوست دارم. 
وقتی اعــزام می شــوم -چه یونان باشــد، چه 
اوگاندا یا بنگلادش- کاری ســخت در پیش است، 
چون معمولا یک روز هــم مرخصی نداریم. وقتی 

در مرکز شرایط اضطراری هستید، چطور می توانید 
تفریح و استراحت کنید؟

اما من از کارم لذت می برم. عاشــق این هســتم 
که در میدان باشــم، تجربه کســب کنم، مردم را از 
فرهنگ های گوناگون ببینم و فرصتی داشــته باشم 
که تفاوت ایجاد کنم. لذت بخش ترین بخش کار این 

است که اثر کارتان را ببینید. 
  بهترین روز کارتان چه روزی بود؟ �

احتمــالا یکــی از غرورآمیزتریــن لحظــات کارم با 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، روزی 
بود که در سال ۲۰۱۶ در اوگاندا مستقر شدم، زمانی که 
هزاران پناهنده سودان جنوبی هر روز از بوته زارها پیاده 
عبور می کردند؛ اکثر آنها زنان و کودکان بودند. بیش از 
یک میلیون نفر از جنوب سودان جنوبی فرار کرده بودند 
و از زمان آغاز جنگ در ســال ۲۰۱۳ به کشور همسایه، 

اوگاندا می رفتند تا مکانی امن بیابند. 
چند هفته از راه اندازی محل اسکان برای تازه واردها 
گذشــته بود، ولی مــا هزاران نفــر را داشــتیم که به 
مدرســه می رفتند. شــگفت انگیز بود دیدن بچه ها در 
کلاس درس و معلمانــی که بــرای درس بعدی خود 
برنامه ریزی می کردند.  تجربه پراحساسی هم در یونان 
داشتم. به بیمارســتانی فراخوانده شــدم که کودکان 
پناه جوی نجات یافته از یک قایق واژگون شده پناه جویان 
تحت مراقبــت بودند. مجروح بودنــد و هیچ کس به 
زبانشــان صحبت نمی کرد. هیچ کس نمی دانست آنها 
چه کسانی هستند. من به بیمارستان رفتم و سعی کردم 
بفهمم آیا فارســی صحبت می کنند یا نــه. در نهایت 
نامشان را فهمیدم؛ کردهای عراقی بودند. عکس آنها 
را گرفتم و با همکارانم در مکان های مختلف عملیات 

به اشتراک گذاشتم تا بالاخره به والدینشان رسیدند. 
  بدترین روز شما چه روزی بود؟ �

یــک مــرد افغان ســی وچند ســاله را دیــدم که 
خانواده اش را در زمان غرق شــدن کشــتی از دســت 
داده بود. با همســرش -که هشت ماهه باردار بود- و 
دو فرزند دو ساله و هفت ســاله سوار قایق شده بود. 
وقتی قایق واژگون شد، خانواده اش به ساحل نرسید. 
بعد از جست وجویی دیوانه وار در همه مراکز ثبت نام 
و بیمارستان ها، ما به سردخانه ها سر زدیم. در نهایت 
اجساد را پیدا کردیم. آن مرد کاملا درهم شکسته بود. 
بعدا گفت: «به افغانســتان برمی گــردم، می خواهم 
همان جا بمیرم. همه چیزهایی که می خواستم برایش 

زندگی کنم، از دست رفت». 
این بدترین تجربه من بود؛ چون کاری برای او از 
دســتم برنمی آمد. اما آنچه باعث می شود به کارم 
ادامــه دهم، فکر به کارهایی اســت که همه  ما در 
کمیساریای عالی می توانیم در شرایط اضطراری در 

سراسر جهان انجام دهیم. 

عاشق اینم که در میدان باشم 

 تالستوی، فروید و الیاس 
� مراســم رونمایــی کتــاب 
الیاس»،  فرویــد،  «تالســتوی، 
نوشــته مســعود قدیم فــلاح 
و ســینا حســینی، روز یکشنبه 
(شــش آبان) ســاعت ۱۸ در 
انتشــارات علمــی و فرهنگی 
بــا حضــور دکتر ســیدجواد میــری، دکتر اســداالله 
معظمــی و نویســندگان برپا می شــود. ایــن اثر در 
حوزه  جامعه شناســی ادبیات تألیف شده است. این 
کتاب شــامل دو مقاله در مورد مفهوم مرگ، بررسی 
مرگ اندیشــی و رنج زیســتن در آرای لف تالستوی، 
نویســنده  روس اســت و در بررســی این مفاهیم از 
نظریات «زیگموند فروید» و «نوربرت الیاس» استفاده 
شده اســت. جلد دوم این مجموعه با نام «تالستوی 
و شــوپنهاور» به بررسی تأثیر آرای شــوپنهاور روی 

«تالستوی» پرداخته و به زودی منتشر می شود. 

امپریالیسم در قرن بیست ویکم
�عــادل مشــایخی از 
آبان  پنجشنبه سوم  روز 
ماه ساعت ۱۶ در ادامه 
خــود  درســگفتارهای 
مطالعات  مؤسســه  در 
ی  د قتصا ا - ســی سیا
«پرسش» درســگفتار «نکاتی درباره سرمایه داری و 
دولت مدرن: امپریالیسم در قرن بیست ویکم» را آغاز 
می کند. این درسگفتار که در پی واکاوی نسبت دولت 
و سرمایه داری متأخر در عصر نئولیبرالیسم است، در 
چهار جلســه برگزار خواهد شــد. علاقه مندان برای 
کســب اطلاعات بیشتر و شــرکت در این درسگفتار 
بــا شــماره های روابط عمومی مؤسســه  می توانند 
پرســش ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرند یا 
به وب سایت qporsesh.com مراجعه کنند. مؤسسه 

پرسش در خیابان قائم مقام فراهانی است.

نخستین سالمرگ  درویشیان
شــرق: جمعــه یــک  �

ســالی می شــود که از مرگ 
درویشــیان،  علی اشــرف 
به تعبیــری «نویســنده مردم 
محروم» می گــذرد. خانواده 
او و برخــی از اهالی ادبیات 
به این مناســبت مراســمی برای تجدید دیدار با او و 
ادای احترام به آرمان های انسانی اش در روز چهارم 
آبان ســاعت دوونیــم بعدازظهر بر ســر مزارش در 
بهشــت ســکینه کرج قطعه هفت ترتیب داده اند. 
درویشــیان، نویسنده «سال های ابری» و «سلول ۱۸» 
و «آبشوران» و «تلخستان»، حدودِ نیم قرن به روایتِ 
روزگار مردمان فرودســت پرداخت. او یکی از آخرین 
نسلِ نویســندگانی بود که به تعهدِ ادبیات و ادبیات 
سیاســی یا اجتماعی باور داشــت و در ژانر رئالیسم 
اجتماعی می نوشــت. فرای این دسته بندی ها شیوه 
زیستِ درویشــیان بود که در روزگار ما اقبالی ندارد. 
نویســنده ای متعهــد و ساده زیســت کــه ادبیات را 
امکانی برای تغییر می دانست و در تمام دوران کاری 
از محرومیت مردم خطه ای از کشــور نوشت و تا به 

آخر از باورهایش دست نکشید. 

پیشخوان

پیشنهاد

یاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 آنجل بولیگان

 عبداالله ناصري

آکادمی

امروز، ســوم آبان، دومین روز ملی ســنگواره در ایران است. سال گذشته این روز 
به همت انجمن دیرینه شناســی ایران نام گذاری و معین شــد تا میعادی باشد برای 
ملی شدن دانش دیرینه شناسی در ایران. شــاید مهم ترین کارکرد چنین روزی ایجاد 
حساسیتی علمی میان مردم کشور نسبت به سنگواره ها باشد؛ کاری از جنس ترویج 
علم. در این یک ســال به عنوان دیرینه شناســی نه چندان پرکار، بارها شاهد علاقه و 
پی گیری مردمان علاقه مند نقاط گوناگون کشــور بودم که یا سنگواره ای در نزدیکی 
محل زندگی خود یافته بودند و می خواستند آن گونه که شایسته است آن را به دست 
اهل فن بســپارند، یا اگر آن ســنگواره از نوعی بدیع و تازه نبوده، بــرای اینکه آن را 
نزد خود نگاه  دارند، خواســتند اول نظر متخصصی را جویا شوند؛ مبادا پنهان کردن 
گنجینه ای که به دســت آورده اند، ثلمه ای به پیشرفت علم دیرینه شناسی در کشور 
وارد کند. این برخوردهای آگاهانه اخیر، با آنچه در ۱۷-۱۸ ســال گذشته بسیار برای 
من و همکارانم رخ داده بود، تفاوت داشــت و همین نشــان می دهد باید به مردم 
علم جوی میهن و دوســتان انجمن دیرینه شناسی دست مریزادی حسابی بگوییم و 
امیدوار باشــیم روند عمومی سازی توجه علمی به سنگواره ها، همچنان رو به رشد 

باشد. اما چگونه می توانیم در این مسیر پیش تر برویم؟
نگاهی به کارنامه سال اخیر برخی نهادهای علمی و ترویجی در کشور می تواند 
الگوی خوبی برای همه ما باشد. مثلا موزه علوم ایران یکی از درخشنده ترین کارها را 
در این حوزه در سال اخیر انجام داد و با برگزاری رویدادی تابستانی به نام «آب، باد، 
خاک، آتش و عنصر پنجم» هم زمان توجه بسیاری از بازدیدکنندگان پرشور تابستانی 
را به موضوع محیط زیست، حفاظت از زمین، آب، انرژی های نو و بسیاری موضوعات 
جذاب و مهم دیگر جلب کرد. شاید پرطرفدار ترین بخش این رویداد، جایی بود که هر 
روز بچه های مشتاق در دل محوطه ماسه ها، به جست وجوی ۳۰-۴۰ انگاره و قالب 
(مصنوعی اما طبیعی نما) از اقســام ســنگواره های جانوری و گیاهی می پرداختند؛ 
سپس سنگواره ها را با دفترچه های راهنما مقایسه و شناسایی و رده بندی می کردند؛ 
در نوار ۴۵متری زمان (که نماینده بیش از چهارونیم میلیارد ســال تاریخ زمین بود) 
قدمت ســنگواره های خود را می یافتند و سرانجام به پرسش هایی مختصر و علمی 
درباره ســنگواره های خود پاسخ می دادند تا برنده آ نچه شوند که خود جسته اند. در 
بخش های دیگر این نمایشــگاه بچه ها قالب گیری از سنگواره ها را تجربه می کردند، 
با چگونگی تشــکیل ســنگواره ها و انباشت لایه های زمین آشــنا می شدند و ردپای 
حیوانات گوناگون از انواع پرندگان و پســتانداران امروزی تا دایناسورهای گوشتخوار 
و گیاه خــوار را در قســمت دیگری از محوطه ، روی ماســه های نرم قالب می زدند و 
مقایسه می کردند. سرانجام برنامه هر روز به سخنرانی یا در حقیقت «نقالی علمی» 
طبیعی دانــی ختم می شــد تا بچه هــا (و بزرگ ترها) چگونگی درآمــدن به قامت 

طبیعی دان هایی مثل جانورشناسان و دیرینه شناسان را از نزدیک ببینند و بشنوند. 
حســن این رویداد این بود که نشــان داد دانش دیرینه شناسی چگونه در تار و پود 
علوم طبیعی دیگر، به ویژه دانش های محیط زیستی درآمیخته و البته جذابیت های 
هرکدام از رشــته های علوم طبیعــی، چگونه ما را به حوزه هــای دیگر نیز هدایت 

می کند. در سال پیش رو، از این قبیل رویدادها بیش و بیشتر باد!

 ترویج علم و روز ملى سنگواره
یادداشت

کار نــود و فردوســی پور با تلویزیون بــالا گرفته اســت. تلویزیون می گوید 
فردوســی پور رفتار خودســرانه در پیش گرفته و با سیاســت های صداوسیما 
ناهماهنگ اســت. خود عادل هم که هیچ نمی گوید. تلویزیون می گوید عادل 
خلاف ابلاغ ســازمان مصاحبه کرده و حرف هایی زده ولی هرچه جست وجو 
کردم، چیزی نیافتم. آخرین مصاحبه فردوســی پور در روز تشییع مرحوم شفیع 
اتفاق افتاد که خب حاوی مطلب مشــکل داری نبــود. اگر این طور که مدیران 
تلویزیون می گویند عادل خطای انضباطی مرتکب شده، چرا درباره اش سکوت 
می شود. فردوسی پور و نود، ۲۰ ســال است هر هفته جلوی چشم مردم اند و 
طبیعتا مشــکلی که آن قدر مهم باشــد که باعث توقف برنامه شود، به همه 
بینندگان و مخاطبانش مربوط اســت. برنامه ای کــه میلیون ها مخاطب دارد، 
میلیون ها صاحب دارد، یک سرمایه اجتماعی ملی است؛ نمی شود با آن مثل 
یــک کارمند دون پایه تلویزیون برخورد کرد. یک مدیــر تازه کار طبعا نمی تواند 
درباره یک برنامه ۲۰ســاله که برند شــده و بخش زیــاد مخاطبان تلویزیون را 
تأمین می کند، رأســا تصمیم بگیرد. آن هم تلویزیونی که بیت المال محســوب 

می شود و مدیرانش، امانتدار سرمایه های آن اند. 
اگر هم فردوسی پور خطایی مرتکب شــده، باید و باید به طور شفاف اعلام 
شــود تــا افکار عمومی نســبت به این تصمیــم توجیه شــود و قضاوت کند. 
تلویزیون و رســانه جزء مهمی از فرهنگ هســتند. نمی شود با برخورد قهری 
و «همینه که هســت» و «ارتش چرا نداره» با آن برخورد کرد. نمی شود با دو 

کلمه ادعای کلی سروته ماجرا را هم آورد. 
«شفافیت» عنصر گمشده این روزهای جامعه ماست. کسی ظاهرا خود را 
ملزم به پاســخ گویی درباره هیچ چیز نمی داند. متأسفانه فرهنگ «همینه که 
هســت» حاکم شــده و مدیران حوزه های مختلف خود را ملزم به پاسخ گویی 

نمی دانند. 
القصه برنامه ای که شعارش شفافیت و دفاع از حقیقت و عدالت بود، حالا 
احتمالا قربانی فضایی غیرشــفاف، ناعادلانه، لجبازانه و بچگانه شــده  است؛ 

فضایی که جمع شدن و فیصله یافتنش به صلاح همه است. 

 در ضرورت شفافیت 

پرنده آبی

روزنامه بریتانیایي گاردین روز سه شنبه در یادداشتي 
به قلم آروا مهدوي به صحبت هاي کایرا نایتلي، بازیگر 
انگلیســي فیلم هاي «تــاوان»، «آناکارنینا» و «غرور 
و تعصب» در یــک برنامه تلویزیوني واکنش نشــان 
داده اســت. در این یادداشت با عنوان «کایرا نایتلي 
سیندرلا را دست کم مي گیرد، اما سیندرلا مبارز است» 
آمده اســت؛ اینکه خانم بازیگر به دختر سه ساله اش 
اجازه نمي دهد فیلم هایي را تماشا کند که قهرمانانش 
شــاهزاده خانم هاي اســتودیو دیزني هستند، به این 

معني است که او درک درستي از فمینیسم ندارد.
آیــا در خانه تــان هیچ کدام از فیلم هــاي قدیمي 
دیزني را دارید؟ لطفا بلافاصله آنها را بسوزانید، مبادا 
به دخترتان آسیبي جبران ناپذیر بزند. البته این توصیه 
از من نیست، توصیه اي از جانب کایرا نایتلي است. این 
بازیگر اخیرا در یک برنامــه گفت وگوي تلویزیوني در 
ایالات متحده با الن (دجنرز) گفت دختر سه ساله اش 
را از تماشاي «سیندرلا» و «پري دریایي کوچولو» منع 
مي کند و علتش شیوه اي است که زنان در این فیلم ها 
تصویر شــده اند. نایتلي در این برنامه گفت: «سیندرلا 
ممنوع است، چون منتظر است یک مرد ثروتمند بیاید 

و نجاتش بدهد. نه! درست نیست! خودتان خودتان 
را نجات بدهیــد». او در مورد «پري دریایي کوچولو» 
هم گفت: «آهنگ هایش عالي اســت، اما لازم نیست 
به خاطــر یک مــرد صدایتان را از دســت بدهید. چه 
حرف ها!» نایتلي تنها بازیگر هالیوود نیست که افکار 
فوق روشــنفکرانه خود را در مورد فمینیسم دیزني به 
اشــتراک مي گذارد. کریســتن بل اخیرا به مجله پرنتز 
(والدین) گفت: «ســفیدبرفي» پیام نادرستي در مورد 

رضایت اجباري به مخاطب مي دهد.
گــوش کنید، من خودم یک فمینیســت هســتم. 
فکر مي کنم نایتلي و بــل هر دو به نکات مهمي در 
این مورد اشــاره مي کنند که فرهنگ عامه مي تواند 
کلیشــه هاي ناســالم جنســیتي را تقویــت و رفتار 

مسموم و ناسالم را به هنجار و رفتاري عادي تبدیل 
کند. باوجوداین به نظرم درســت نمي آید که نسبت 
به ایــن شــاهزاده خانم هاي قصه هــا این همه جفا 
شــود. به نظرم مي آید این برخورد خیلي ســطحي 
اســت. گفتن ندارد که این اظهــارات ریاکارانه دقیقا 
آب به آسیاب دست راستي ها ریختن است. درواقع، 
روزنامه دیلي میل حتي یک لحظه هم حاضر نیست 
از حواشــي خانم نایتلي دســت بکشــد که به طور 
خــاص شــهرتش را مدیــون بازي کــردن در نقش 
شخصیت هاي بسیار مسئله دار است، از دست داده 
اســت. اما من در اصل فقط از این ناراحت شدم که 
نایتلي فکر مي کند ســیندرلا یک شاهزاده خانم تنبل 
و عاطل وباطل اســت که فقط منتظر نشسته تا یک 
مــرد ثروتمند از راه برســد و او را نجات دهد. واقعا 
منِ بیننده تلویزیون را دســت انداخته اي؟ ســیندرلا 
بر ســوءرفتار ها و ناملایمات غلبه مي کند، مي جنگد 
و راهــش را به میهماني اي کــه قصد دارد برود، باز 
مي کنــد و (با وجود کمک هایي که به او مي شــود) 
خودش اســت که خود را نجات مي دهد. ســیندرلا 

بدبخت و بیچاره نیست؛ او یک مبارز است.

سیندرلا را دست کم نگیرید

 عرفان خسروى
 کیوان کثیریان دیرینه شناس


